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دو روزِ پیاپی، تهران بیش از آن‌که صدای شعار بشنود، 
صدای کرکره شــنید. اعتراضات دو روز گذشــته، نه از 
میدان‌های سیاسی و نه با فراخوان‌های آشکار، بلکه از دل 
بازار، پاساژها و مغازه‌هایی آغاز شد که دیگر نمی‌توانستند 
»قیمت بدهند«. علاءالدین، چهارسو، لاله‌زار، شوش و 
بخش‌هایی از بازار بــزرگ تهران به صحنه‌هایی تبدیل 
شدند که فروشــندگان در آن یک جمله را مدام تکرار 

می‌کردند: »با این وضعیت نمی‌شود معامله کرد«.
بازار در التهاب بود و در همان حال، همه چشــم به 
دولت دوخته بودند؛ چشــم‌انتظار واکنشی که بالاخره 
آمد و محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی کنار رفت 
و عبدالناصر همتی بر صندلی میرداماد نشست. تغییری 
که بسیاری انتظارش را می‌کشــیدند، اما تردید دارند 
آیا این جابه‌جایی، چیزی بیش از یک پاسخ نمادین به 

بحران است یا نه؟

صحنه‌ای که از بازار شروع شد
اعتراضات اخیر، پیش از آن که به خیابان کشــیده 
شود، در ویترین‌ها شــکل گرفت. در مغازه‌هایی که یا 
تعطیل بودند یا نیمه‌باز، فروشنده‌ها با مشتری‌ها وارد 
گفت‌وگوهای کوتاه و تکرارشونده‌ای می‌شدند. مشتری 
قیمت می‌خواست و فروشنده پاسخ می‌داد: »الان نه«. 
نه به‌معنای امتناع از فروش، بلکــه به‌معنای ناتوانی در 

محاسبه.
در این اعتراض‌ها، آن چه به چشم می‌آمد، نه فریاد 
سیاســی، که ســردرگمی اقتصادی بود. فروشندگان 
کالاهــای بادوام- موبایــل، لوازم خانگــی، تجهیزات 

الکترونیکی- زودتر از دیگران به بن‌بست رسیدند. 
کالایی که امروز فروخته می‌شــود، فردا باید با ارزی 
گران‌تر جایگزین شــود. فروش، دیگر سودآور نیست؛ 
حتی امن هم نیســت. همین وضعیت بود که فروش را 
متوقف کرد و توقف فروش، به‌تدریج شکل اعتراض به 

خود گرفت.

این اعتراض‌ها نه با شعارهای رادیکال آغاز شد و نه با 
خواسته‌های سیاسی مشخص و خواسته، ساده و فنی 

بود: ثبات.
اما وقتی ثباتی در کار نیست، اعتراض صنفی خیلی 

زود مستعد تغییر ماهیت می‌شود.

اعتراض اقتصادی چگونه سیاسی می‌شود؟
تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که در تورم‌های 
حاد، نخستین بحران نه سیاسی است و نه حتی معیشتی، 
بلکه بحران »معامله« است. وقتی قیمت دیگر معنای 
قابل‌اعتماد ندارد و پول کارکرد واحد سنجش را از دست 
می‌دهد، زندگی اقتصادی مختل می‌شــود. قراردادها 
کوتاه می‌شــوند، فروشــندگان از فروش نقدی پرهیز 
می‌کنند و افق تصمیم‌گیری از ماه و سال به روز و ساعت 

کاهش می‌یابد.
در چنین وضعیتی، اعتراض‌ها اگر شکل بگیرند، ابتدا 
صنفی و فنی‌اند؛ اما اگر پاســخ روشنی دریافت نکنند، 
به‌تدریج به ســطح اجتماعی و سپس سیاسی منتقل 

می‌شوند.
 این همان مسیری است که در آلمان دوره وایمار، در 
آرژانتین و در ونزوئلا طی شد. اقتصاد پیش از سیاست فرو 

می‌ریزد و سیاست، به‌عنوان پیامد، وارد صحنه می‌شود.
در ایران امروز نیز نشــانه‌های همین مســیر دیده 
می‌شود. اعتراض کاسبان، جرقه‌ای است که از نارضایتی 
عمیق‌تری خبر می‌دهد. وقتی حتی بخش‌هایی از جامعه 
که معمولاً در طبقه »برخوردار« تصور می‌شوند، دست 
از کسب‌وکار می‌کشند، می‌توان حدس زد فشار بر طبقه 

کارگر، کارمند و بازنشسته تا چه اندازه شدیدتر است.
اما در نهایت نیز آن چه این اعتراضات اقتصادی را به 
نقطه‌ای حساس می‌رساند، نه صرفِ نارضایتی معیشتی، 

بلکه نحوه مواجهه با آن است.
تجربه‌های پیشین نشان داده هرگاه اعتراض‌های 
صنفی و اقتصادی، پیش از شنیده‌شدن و پاسخ‌گرفتن، 
به‌ســرعت در چارچوب امنیتی تعریف شده‌اند، مسیر 
طبیعی حل مساله مسدود و زمینه برای رادیکال‌شدن 

فضا فراهم شده است.
امنیتی‌کردن اعتراض، اگر جایگزین سیاست‌گذاری 
اقتصادی شود، عملًا صدای بخش‌هایی از جامعه را که 
هنوز مطالبات‌شان فنی و معیشــتی است، به حاشیه 
می‌راند و ناخواسته همان پلی را می‌سازد که نارضایتی 

اقتصادی را به بحران سیاسی متصل می‌کند. 
در چنین وضعیتی، اعتراض دیگر صرفاً درباره نرخ 
ارز یا قدرت خرید نیست، بلکه به مساله »شنیده‌شدن 
یا نشدن« بدل می‌شود؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای است 
که هزینه‌های امنیتی و سیاســی بحران، از هزینه‌های 

اقتصادی آن پیشی می‌گیرد.

واکنش رسمی، اما هشدار بدون درمان
اما در میانه این التهاب، واکنش مقام‌های رسمی بیش 
از آن که آرام‌کننده باشد، گاه بر خشم عمومی افزوده است. 
وقتی رئیس‌جمهور با لحنی درمانده می‌پرسد »پول از 
کجا بیاورم حقوق‌ها را زیاد کنم؟«، وزیر امور خارجه از 
»برکت تحریم‌ها« می‌گوید و رئیس بانک مرکزی حالا 
سابق، تا همین دیروز، در برابر آشفتگی بی‌سابقه بازار ارز، 
همچنان بر صندلی خود نشسته بود پس دیگر شهروندان 
چندان امیدی به هیچ تغییری ندارند. در این میان عجیب 
همین که حتی برخی رسانه‌های نزدیک به مراکز قدرت، 
به جای نقد سیاست‌ها یا دفاع از معیشت مردم، توصیه به 

صرفه‌جویی و تغییر اولویت‌های زندگی کردند.
این واکنش‌ها، به جای ایجاد حس همدلی، این پیام 
را منتقل کرد که فاصله‌ای جدی میان تصمیم‌گیران و 

واقعیت زندگی روزمره مردم وجود دارد.
در چنین فضایی، هر تغییــر مدیریتی، اگر با تغییر 
لحن و سیاست همراه نباشد، بیشتر شبیه یک تاکتیک 

کوتاه‌مدت دیده می‌شود تا راه‌حل.

پلی باریک میان اقتصاد و سیاست
در این میان اما اظهارات احمد بخشایش اردستانی، 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، تصویر روشنی از این 
وضعیت دوگانه ارائه می‌دهد. او در گفت‌وگو با ایلنا، از یک 
سو تأکید می‌کند که افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها، خرید 
و فروش را مختل کرده و نخســتین گروهی که آسیب 
می‌بیند، فروشندگان کالاهای وابسته به دلار هستند و 
از سوی دیگر هشــدار می‌دهد که نارضایتی اقتصادی، 
در نهایت به نارضایتی سیاسی تبدیل می‌شود؛ به‌ویژه در 

جوامعی که فشار معیشتی بالا است.
بخشایش اردستانی می‌گوید: اگر قرار است مشکلی 
حل شود، بهتر اســت اعتراض‌ها در سطح صنفی باقی 

بماند.
اما همین توصیه، پیش‌فرضی مهم دارد و آن این که 
دولت و مجلس بتوانند راه‌حل اقتصادی ارائه دهند. اگر 
راه‌حل نیاید، چگونه می‌توان انتظار داشت اعتراض‌ها 

»سیاسی نشوند«؟ اردستانی همچنین بر لزوم ارائه سبد 
کالایی و حمایت از طبقات متوسط و پایین تأکید می‌کند 
و هشدار می‌دهد که نادیده‌گرفتن اعتراض‌ها، می‌تواند 
به شکاف میان دولت و جامعه منجر شود. این سخنان، 
در واقع اعترافی است به اینکه امنیت پایدار، بدون پاسخ 

اقتصادی ممکن نیست.

استعفای فرزین؛ اعتراف یا قربانی؟
از ســوی دیگر کناره‌گیری محمدرضــا فرزین از 
ریاست بانک مرکزی، در اوج التهاب بازار، حامل پیامی 

دوگانه است. 
این جا به جایی از یک سو، نشان می‌دهد دولت ناگزیر 
به واکنش شده و نمی‌تواند نسبت به نارضایتی‌ها بی‌اعتنا 
بماند. از سوی دیگر، این خطر وجود دارد که این استعفا 
به‌عنوان قربانی‌کــردن یک مدیر برای کاهش فشــار 
اجتماعی تعبیر شود، بدون آن که سیاست‌های اصلی 
تغییر کند و اقتصاد ایران بارها ایــن الگو را تجربه کرده 

است: تغییر افراد، بدون تغییر مسیر. 
در چنین شرایطی، بازار و جامعه به سرعت تشخیص 
می‌دهند که آیا با یک اصلاح واقعی روبه‌رو هستند یا صرفاً 
با جابه‌جایی نام‌ها. اگر سیاســت ارزی، نحوه مواجهه با 
کسری بودجه، خلق پول و رابطه دولت با جامعه تغییر 
نکند، استعفا بیش از آنکه نقطه عطف باشد، به یک مکث 

کوتاه تبدیل می‌شود.

همتی؛ تجربه، حاشیه و سیاست
در این میان باید توجه داشت که بازگشت عبدالناصر 
همتی به رأس بانک مرکزی، خود به‌تنهایی یک تصمیم 
صرفاً اقتصادی نیست؛ تصمیمی اســت با پیامدهای 

سیاسی.

همتی مدیری باسابقه اســت و تجربه هدایت بانک 
مرکزی را دارد، اما همزمان چهره‌ای است که سابقه تقابل 
با بخشی از مجلس را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است.

در شــرایطی که اقتصاد کشــور زیر فشــار تورم و 
بی‌ثباتی انتظارات قــرار دارد، بانک مرکزی بیش از هر 
زمان دیگری زیــر ذره‌بین قرار می‌گیــرد. رئیس‌کل 
جدید، نه‌تنها حالا باید بــازار را مدیریت کند، بلکه باید 
بتواند تعادل ظریفی میان دولت، مجلس و افکار عمومی 
برقرار کنــد. اگر این تعــادل به‌هم بخــورد و نزاع‌های 
سیاسی بر تصمیم‌های پولی ســایه بیندازد، نتیجه آن 
 مســتقیماً در بازار ارز و ســطح انتظارات تورمی دیده 

خواهد شد.

بحران ساختاری؛ چرا   صندلی‌بازی 
کافی نیست؟

واقعیت این است که بحران کنونی، ریشه‌ای عمیق‌تر 
از عملکرد یک مدیر یا حتی یک نهاد دارد. اقتصاد ایران 
سال‌هاســت با کســری بودجه مزمن، دلاریزه‌شدن، 
کاهش اعتماد به پول ملی و تأثیر مســتقیم سیاست 
خارجی بر معیشت مردم دست‌وپنجه نرم می‌کند. در 
چنین ساختاری، تغییر رئیس بانک مرکزی اگر با تغییر 
سیاست همراه نباشد، تنها می‌تواند اثر روانی کوتاه‌مدت 

داشته باشد.
باید در نظر داشــت که جامعه امروز، بیش از آن که 
به نام‌ها واکنش نشان دهد، به »روایت« واکنش نشان 

می‌دهد؛ روایتی که باید باورپذیر باشد.
اگر مردم احساس کنند دولت حقیقت را می‌گوید، 

دشــواری‌ها را صادقانه توضیح می‌دهــد و بار بحران را 
عادلانه توزیع می‌کند، حتی تصمیم‌های ســخت نیز 
می‌تواند پذیرفته شــود. اما اگر روایت رسمی با تجربه 
زیسته مردم همخوانی نداشته باشد، هر تغییر مدیریتی 

به سرعت بی‌اثر می‌شود.

هشدار درباره انفجار خاموش
در چنین شرایطی ســخنگوی حزب اعتماد ملی، 
نیز اخطار می‌دهد که امکان گســترش اعتراض وجود 
دارد. اسماعیل گرامی‌مقدم، ریشــه اعتراضات اخیر را 
اقتصادی می‌داند، اما نسبت به تسری آن به حوزه‌های 
دیگر هشدار می‌دهد. او تأکید می‌کند که تورم و کاهش 
شدید ارزش پول ملی، ثبات بازار کسب‌وکار را از بین برده 
و تعادل عرضه و تقاضا را مختل کرده است. به‌گفته وی 
فروشنده نمی‌تواند قیمت‌گذاری کند و خریدار، نگران 
گران‌ترشدن فرداست؛ نتیجه، افزایش نارضایتی در هر 

دو سوی بازار است.
گرامی‌مقدم با انتقاد از سیاست‌های دولت در زمینه 
کنترل تورم از طریق مهار دســتمزدها، این رویکرد را 
غیرکارشناسی می‌داند و می‌گوید عدم افزایش حقوق، 
نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه رکود را تشدید می‌کند. 
او هشدار می‌دهد که اقتصاد ایران در گرداب تورم و رکود 
گرفتار شده و بدون مداخله فعال دولت، این وضعیت به 
بحران اجتماعی و امنیتی تبدیل خواهد شد. او همچنین 
به تجربه اعتراضات پیشین اشاره می‌کند و می‌گوید که 
نادیده‌گرفتن هشدارها، می‌تواند به گسترش ناگهانی 
اعتراضات منجر شــود؛ به‌ویژه در شرایطی که شکاف 
طبقاتی عمیق‌تر شده و نارضایتی اقتصادی گسترده است. 
از نگاه او، این نارضایتی را نمی‌توان با برخورد امنیتی جمع 
کرد؛ شــاید بتوان موقتاً کنترل کرد، اما هزینه آن برای 

دولت و حاکمیت بالا خواهد بود.

امنیت، از مسیر اقتصاد می‌گذرد
در این میان، یک نکته کلیدی بارها تکرار می‌شود: 
شنیدن صدای معترضان، نه امتیاز سیاسی، بلکه راهبرد 
امنیتی است. امنیت پایدار، از دل حل مسائل معیشتی و 
اقتصادی بیرون می‌آید، نه از امنیتی‌کردن اعتراض‌ها. 
هر بار که اعتراض معیشتی به سرعت برچسب امنیتی 
می‌خورد، بخشی از جامعه احساس می‌کند راهی برای 

بیان مطالباتش باقی نمانده است.
اگر اعتراض صنفی به رسمیت شناخته شود، کانال 
گفت‌وگو باز بماند و پاســخ فنی ارائه شود، می‌توان مرز 
میان مطالبه اقتصادی و سوءاستفاده سیاسی را حفظ 
کرد. اما اگر این مرز با انکار یا برخورد کور از بین برود، همان 
پلی ساخته می‌شود که نارضایتی اقتصادی را به بحران 

سیاسی وصل می‌کند.

بحران اعتماد، نه بحران مدیریت
استعفای فرزین و انتصاب همتی، در بهترین حالت 
می‌تواند آغاز یک بازنگری باشد؛ اما تنها در صورتی که این 
تغییر، نماد تغییر سیاست و نگاه نیز باشد.  بحران امروز 
ایران، بیش از آن که بحران مدیریت باشد، بحران اعتماد 
است؛ اعتماد به پول، به قیمت، به روایت رسمی و به آینده.

دو روز التهاب در بازار تهــران، فقط درباره دلار نبود؛ 
درباره این پرسش بود که آیا کسی هست که وضعیت را 

بفهمد و برای آن برنامه داشته باشد یا نه؟
اگر پاسخ این پرسش، صرفاً با جابه‌جایی صندلی‌ها 
داده شود، بحران می‌ماند و حتی عمیق‌تر می‌شود. اما اگر 
صدای معترضان شنیده و سیاست‌ها با واقعیت زندگی 
مردم تنظیم شود، شاید هنوز بتوان از این پیچ خطرناک 

عبور کرد.

تشکیل فوری جلسه تیم اقتصادی دولت 
با موضوع دلار و معیشت

عصر دیروز جلسه هماهنگی تیم اقتصادی دولت درخصوص 
سیاست‌های ارزی، تجاری و معیشــتی مردم در بانک مرکزی 
تشکیل شد. به گزارش فارس،  مدیر روابط عمومی بانک مرکزی 
در این مورد گفت: پیرو تاکید رئیس‌جمهور محترم و در راستای 
جلســات اخیر هماهنگی تیــم اقتصادی دولــت در خصوص 
سیاست‌های ارزی، تجاری و معیشتی مردم،  ادامه این جلسات در 
بانک مرکزی برگزار شد. مصطفی قمری‌وفا، افزود: نتایج حاصل از 

این جلسات بزودی در دولت جمع‌بندی و اطلاع‌رسانی می‌شود.
    

قائم‌پناه: 
عذرخواهی می‌کنیم

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: عشق ما ایجاد رضایت 
در مردم است. برای کاستی‌ها و مشکلات موجود از آنان عذرخواهی 
می‌کنیم. امیدوارم از پیچ‌های تاریخی سخت و فشارهای اقتصادی 
موجود با انسجام ملی و صبوری مردم عبور کنیم. به گزارش ایسنا، 
محمدجعفر قائم‌پناه در جریان نخستین روز سفر به استان تهران 
پس از بازدید روند پیشرفت طرح فاضلاب پرند، اظهار کرد: با وجود 
همه فشارها و تهدیدهای طبیعی مثل کاهش بارندگی، خشکسالی 
شدید، جنگ ۱۲ روزه و محدودیت‌های ارزی که اروپا و آمریکا وارد 

می‌کنند، امیدواریم مردم را راضی نگه داریم.
    

توصیه آذری جهرمی به پزشکیان:
ترمیم ارکان کابینه هر چند دیر شده 

اما همچنان می‌تواند موثر باشد
وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در واکنش به افزایش نرخ دلار 
نوشت: ترمیم ارکان کابینه دولت هر چند دیر شده اما همچنان 
می‌تواند موثر باشد. به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی 
در کانال تلگرامی خود نوشت: رابطه افزایش نرخ دلار و رفع فیلتر 
تلگرام در این دولت، مثل رابطه افزایش نرخ دلار و  آزادســازی 
دلارهای کره جنوبی در دولت قبل شده است! مجددا به رئیس 
محترم دولت برادرانه و خیرخواهانه توصیه می‌کنم که همین امروز 
نسبت به اصلاح ناکارآمدی‌ها در دولت اقدام کند. ترمیم ارکان 

کابینه دولت هر چند دیر شده اما همچنان می‌تواند موثر باشد...
    

واشنگتن پست: 
آمریکا تلاش دیگری را برای مذاکره 

با ایران آغاز کرده است
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی در مورد اهداف سفر نخست 
وزیر اسرائیل به ایالات متحده، به نقل از منابعی عنوان کرد که دولت 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلاش دیگری را برای مذاکره با 
ایران آغاز کرده است در این گزارش در مورد اینکه چه مسائلی مرتبط با 
غزه، سوریه، لبنان و ایران ممکن است در دیدار دونالد ترامپ و بنیامین 
نتانیاهو مطرح شود، مورد بررسی قرار گرفت. به نوشته این روزنامه 
آمریکایی، مقامات اسرائیلی اعلام کرده‌اند که نتانیاهو می‌خواهد 
در مورد آنچه اســرائیل آن را »گســترش خطرناک قابلیت‌های 
موشک‌های بالستیک ایران« و »احتمال حملات مشترک جدید 

اسرائیل و ایالات متحده« می‌داند، بحث کند.
    

معاون وزیر ارتباطات خبر داد؛
حمله بزرگ سایبری 

به زیرساخت‌های ایران
معاون وزیر ارتباطات از حمله بزرگ سایبری به زیرساخت‌های 
ایران خبر داد. بهزاد اکبری، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی 
ایکس نوشت: »یکشنبه‌شب سامانه زیرساخت بزرگ‌ترین حمله 
DDOS در سال‌های اخیر به لحاظ تعداد بسته در ثانیه را به مقصد 
یکی از اپراتورهای کشور شناسایی و مقابله کرد.  این حمله بیش از ۷۲۰ 
میلیون بسته در ثانیه بود که pps ۵۰۲ آن با سامانه خود زیرساخت 
و مابقی در خارج از کشور مقابله شد. این حمله که از ۱۲۵۰۰۰ منبع 
توزیع شده در سراسر دنیا انجام گرفت، یکی از ۱۲ حمله بزرگ جهان 

به لحاظ تعداد بسته در ثانیه بود.«
    

اختصاص بودجه ۱۸۰۰ میلیاردی 
به تربیت طلبه‌های خارجی در ایران

بودجه جامعه المصطفی العالمیه بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان 
برآورد شده است. به گزارش زمان اقتصاد، عنوان این بند در پیوست 
بودجه »طلاب خارجی شاغل به تحصیل در داخل« ذکر شده و 

هدفگذاری سال جدید را ۲۱۰۰۰ طلبه پیش‌بینی شده است.
    

هشدار جدی زیدآبادی: 
خشونت، گشودن درهای جهنم 

به روی جامعه است
احمد زیدآبادی با اشــاره به شــرایط دشــوار و آمیخته با ابهام 
و ناامیدی در کشــور تأکید کرد که تنها راه نجــات جامعه، پرهیز 
همه‌جانبه از خشونت در کنش، نقد و اعتراض است و هرگونه توجیه 
یا تأیید خشــونت را خطری جدی برای آینده کشور دانست. احمد 
زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاســی، در یادداشتی تلگرامی 
با عنوان »وضعیت دشوار و وظیفه ما« نوشت: در شرایط کنونی که 
جامعه با دشواری، ابهام و نومیدی روبه‌روســت، آنچه می‌تواند در 
نهایت نجات‌بخش کشور باشد، پرهیز از خشونت در هر نوع حرکت، 
کنش، نقد و اعتراض است؛ آن هم از سوی همه طرف‌های دخیل و 
درگیر در سیاست کشور. وی تأکید کرد: هرگونه خشونت، یا تجویز، 
توجیه و تأیید آن از ســوی هر جریان و طرفی، به معنای گشــودن 
»درهای جهنم« به روی جامعه و کشــور است؛ تجربه‌ای که تاریخ 
بارها پیامدهای ویرانگر آن را نشــان داده است. زیدآبادی با اشاره به 
درس‌های تاریخی افزود: اگر جامعــه‌ای نتواند از تحولات تاریخی 
چنین درسی بگیرد، به این معناست که هنوز گامی در مسیر بلوغ 
برنداشته است. به گفته او، بلوغ سیاسی و اجتماعی نه در شرایط آرام، 
بلکه در موقعیت‌های سخت، دشوار و طاقت‌فرسا معنا پیدا می‌کند. 
این فعال سیاسی در پایان یادداشت خود تصریح کرد: در وضعیت‌های 
طبیعی و آرام، همه می‌توانند چهره‌ای بالغ از خود نشــان دهند، اما 

سنجش واقعی بلوغ، نحوه رفتار و کنش در شرایط بحرانی است.
    

علم‌الهدی:
باید در مواجهه با موضوع حجاب 

منعطف باشیم
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه امروز دشمن 
روی موضوع حجاب برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای کرده است، گفت: 
در همین راستا ما باید در برخورد با این مسأله منعطف و هوشمندانه  
برخورد کنیم. به گزارش تسنیم، احمد علم‌الهدی در محفل هم 
اندیشی نخبگان مشهد الرضا)ع(، افزود: آنچه امروز باید بر آن اصرار 
شود، به‌ویژه از ســوی برادران و خواهران ما در موضوع حجاب و 

عفاف، مسئله بی‌حجابی نیست بلکه برهنگی  است.

دو روز اعتراض کسبه و یک استعفا در میرداماد؛ دولت در برابر نارضایتی چه می‌کند؟روی موج کوتاه

آزمون حکمرانی سیاسی در التهاب بازار

نهال فرخی

بحران امروز ایران، بیش از آن که 
بحران مدیریت باشد، بحران اعتماد 

است؛ اعتماد به پول، به قیمت، به 
روایت رسمی و به آینده.دو روز التهاب 

در بازار تهران، فقط درباره دلار نبود؛ 
درباره این پرسش بود که آیا کسی 

هست که وضعیت را بفهمد و برای آن 
برنامه داشته باشد یا نه؟

تجربه‌های پیشین نشان داده هرگاه 
اعتراض‌های صنفی و اقتصادی، 

پیش از شنیده‌شدن و پاسخ‌گرفتن، 
به‌سرعت در چارچوب امنیتی تعریف 

شده‌اند، مسیر طبیعی حل مساله 
مسدود و زمینه برای رادیکال‌شدن 

فضا فراهم شده است

جابه‌جایی همتی با فرزین، از یک سو 
نشان می‌دهد دولت ناگزیر به واکنش 

شده و نمی‌تواند نسبت به نارضایتی‌ها 
بی‌اعتنا بماند و از سوی دیگر، این خطر 

وجود دارد که این استعفا به‌عنوان 
قربانی‌کردن یک مدیر برای کاهش 

فشار اجتماعی تعبیر شود، بدون آن که 
سیاست‌های اصلی تغییر کند؛ الگویی که 
اقتصاد ایران بارها آن را تجربه کرده است

امنیتی‌کردن اعتراض‌ها، اگر جایگزین 
سیاست‌گذاری اقتصادی شود، عملًا 

صدای بخش‌هایی از جامعه را که هنوز 
مطالبات‌شان فنی و معیشتی است، به 
حاشیه می‌راند و ناخواسته همان پلی 

را می‌سازد که نارضایتی اقتصادی را به 
بحران سیاسی متصل می‌کند

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با تأکید بر اهمیت نقش روسیه در پرونده 
هسته‌ای ایران گفت: آسیب به تأسیسات اتمی نمی‌تواند مانع حضور بازرسان باشد و ایران موظف است 

دسترسی به این مراکز را فراهم کند.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری ریانووستی روسیه، روز دوشنبه متن مصاحبه مشروح خود با »رافائل 
گروسی« مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را منتشر کرد. پیشتر بخش‌هایی از این مصاحبه 

منتشر شده بود.
گروسی در پاسخ به این سوال که آیا آژانس پس از حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در 
ماه ژوئن به تاسیسات هسته‌ای ایران، پیشرفتی در عمل در زمینه ازسرگیری بازرسی‌ها داشته است و 
به نظر او چه زمانی کارشناسان آژانس خواهند توانست دوباره به تاسیسات بمباران‌شده نطنز، اصفهان 
و فردو دسترسی پیدا کنند، بیان کرد: »این مهم‌ترین مسئله‌ای است که ما در حال حاضر در ایران با آن 
مواجهیم. ما توانستیم فعالیت‌های بازرسی را بازیابی و ازسرگیری کنیم، اما این کار بسیار محدود است.«

گروسی گفت: »به ما تنها اجازه دسترسی به تاسیساتی داده شده است که مورد اصابت قرار نگرفته‌اند. 
این از این جهت خوب است که این تاسیسات در فهرست توافق‌شده بازرسی‌ها گنجانده شده‌اند. این 
برای ما مهم است. البته آن سه تاسیسات دیگر مهم‌تر هستند، چراکه هنوز مقادیر قابل توجهی مواد و 

تجهیزات هسته‌ای در آن‌جا وجود دارد و ما باید به آنجا بازگردیم.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: »ما یک گفت‌و‌گو با ایران را آغاز کرده‌ایم. من به‌طور 
منظم با وزیر امور خارجه )ایران( و سایر مقامات در تماس هستم، اما سطح همکاری همچنان محدود 

است. وضعیت فعلی این است. گفت‌و‌گو‌ها ادامه دارد.«
او در ادامه این گفت‌و‌گو در پاسخ به این سوال که آیا آژانس در حال بررسی سناریویی است که در آن 
ایران در آن به‌کلی بازرسی‌های گسترده را کنار بگذارد و دسترسی کارشناسان بین‌المللی را به تاسیسات 

هسته‌ای خود محدود کند، تشریح کرد: »ما باید همه سناریو‌های ممکن را در نظر بگیریم. انجام دادن 
این کار دوراندیشی نخواهد بود؛ بنابراین ما تمامی گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم. فقط می‌توانم بگویم که 
امیدوارم این هرگز رخ ندهد، چراکه این به معنای نقض آشکار و کامل تعهدات ایران ذیل پیمان منع 

گسترش تسلیحات اتمی )ان‌پی‌تی( خواهد بود.«
مدیرکل آژانس با گفتن این که در پیشبرد حل‌وفصل وضعیت پیرامون برنامه هسه‌ای ایران می‌تواند 
نقش »بســیار مهمی« ایفا کند و او در این باره با »ولادیمر پوتین« رئیس‌جمهور روسیه، »سرگئی 
لاوروف« وزیر امور خارجه آن و دیگر مقامات این کشــور در حوزه هسته‌ای و دفاعی گفت‌و‌گو کرده 
است، بیان کرد: »پیام من در این‌جا همواره ثابت است. روسیه یکی از اعضای امین پیمان ان‌پی‌تی بوده 

و به‌همراه ایالات متحده بیش از ۵۰ سال است که نقشی کلیدی در این مسائل ایفا می‌کند. همچنین 
روسیه در همه موارد مرتبط با ایران نقشی مهم و گریزناپذیر داشته است.«

او با بیان این دیدگاه خود که »مسکو این امکان را دارد که گفت‌وگویی مداوم با ایران داشته باشد«، 
بیان کرد: »من به روسیه نمی‌گویم چه کاری انجام دهد، اما می‌توانم بگویم خوشحالم که می‌توانم 
ارزیابی‌ها و پیام‌های خود را به دولت روسیه منتقل کنم و معتقدم روسیه همواره به‌وضوح از مقررات منع 
اشاعه حمایت کرده است. این برای من کاملا ضروری است. ما نمی‌توانیم روسیه را به‌عنوان یکی از ارکان 
نظام منع اشاعه از دست بدهیم. این ضربه‌ای ویرانگر به کل این نظام خواهد بود. من واقعا معتقدم روسیه 

نقشی بی‌بدیل دارد، اما خود روسیه تصمیم می‌گیرد که چگونه و چه زمانی آن را ایفا کند.
گروسی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به وارد آمدن آسیب جدی به تاسیسات اتمی ایران 
در حملات ماه ژوئن، آژانس در این شرایط چگونه قصد دارد توجیهی برای ادامه حضور خود در ایران و 
نیاز به بازرسی‌ها ارائه دهد، توضیح داد: »اول از همه، ایران بسیار بیشتر از این سه تاسیسات را دارد. این 
سه تاسیسات از نظر فراوری، تبدیل و غنی‌سازی اورانیوم بسیار مهم هستند. اما برنامه هسته‌ای ایران 
منحصر به اینها نیست. ایران یک برنامه هسته‌ای بسیار توسعه‌یافته با یک بخش تحقیقاتی قدرتمند و 
بسیاری تاسیسات دیگر در کشور دارد. یک نیروگاه اتمی-بوشهر و برنامه‌هایی برای ساخت نیروگاه‌های 
 جدید از جمله، اگر اشــتباه نکنم، به‌همراه روســیه وجود دارد. بنابرایــن، کار در همه این حوزه‌ها 

ادامه دارد.«
او درباره سطح اشراف آژانس به برنامه هسته‌ای ایران پس از تحولات اخیر گفت: »ما با کمبود جدی 
اطلاعات مواجهیم و از دیدگاه منع اشاعه، این امر بسیار منفی است، چراکه حتی اگر این تاسیسات به 
شدت آسیب دیده باشند، این درک واضح وجود دارد که بخش عمده اورانیوم غنی‌شده‌ای که ایران دارد، 

هنوز در این کشور است. این از دیدگاه‌عدم گسترش به شدت حائز اهمیت است.«
مدیرکل آژانس خاطرنشان کرد: »ایران ذیل پیمان ان‌پی‌تی و توافق جامع پادمان موظف است 
دسترسی به این تاسیسات را فراهم کند. این در واقع بخشی از گفت‌وگوی ماست. آنها می‌گویند: »ایمن 
نیست؛ شما نمی‌توانید به آن‌جا بروید«. اما در این صورت، شما باید به بازرسان اجازه دهید تایید کنند 
که واقعا رفتن به آن‌جا غیرممکن است. این نوع گفت‌وگویی است که ما اکنون در حال انجام آن هستیم 

و امیدوارم بتوانیم در آن پیشرفت‌هایی حاصل کنیم.«

گروسی: 

دسترسی به نطنز، اصفهان و فردو همچنان محدود است

گزارش

معاون امنیتی و انتظامی و قائم مقام وزیر کشور با هشدار نسبت به 
اثرگذاری فضاسازی‌های روانی بر بازار ارز، از مردم و بازاریان خواست با 

صبر و همراهی، تحت تاثیر القائات دشمن قرار نگیرند.
علی اکبر پور جمشیدیان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت بازار 
ارز و انتقادات نسبت به نوســانات ارزی اظهار کرد: همه‌ی دستگاه‌های 
مسئول از جمله دولت به شدت دنبال آن هستند که مشکلات و نوسانات 

ایحاد شده در بازار را حل کنند. وی با بیان اینکه »از نظر من بخش زیادی 
از مشکلات و نوسانات ارزی، متأثر از فضای روانی بازار است«، تاکید کرد: 
البته دشمن نیز به شدت دنبال آن است که از فضای ایجاد شده، استفاده 
کند؛ مردم باید نسبت به این موضوع حواس‌شان جمع باشد و تحت تاثیر 
القائات دشمن قرار نگیرند و بدانند که مسئولان و مجلس با تمام وجود به 

دنبال آن هستند که این نوسانات را کنترل کنند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض 
برخی از کسبه و بازاریان نسبت به نوسانات شدید نرخ ارز در توصیه‌ای به 
بازاریان گفت: بازاریان مقداری صبــر و تحمل و همراهی کنند و تحت 
تاثیر قرار نگیرند؛ القائات عملیات روانی نباید بازار را تحت تاثیر قرار دهد. 
امروز امکانات و کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد و از این جهت هیچ 
مشکلی نداریم؛ هم باید بازار با آرامش کار خود را دنبال کند و هم مردم 

نگرانی نداشته باشند.
پورجمشیدیان گفت: واقعاً از نظر امکانات و کالا الان هیچ مشکلی 
نداریم و فقط این القائات روانی است؛ امیدوارم مردم و بازار همراهی کنند؛ 

قطعا آرامش برقرار خواهد شد.

معاون وزیر کشور:

 بازاریان تحت تاثیر القائات دشمن قرار نگیرند


